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  چکیده

ابتهاج از شاعران برجسته و تأثیرگذار معاصر است که اشعار دلپذیر وی، طیف وسیعی از مخاطبان علاقمند به شعر فارسی هوشنگ 
کشد. غزلیات ابتهاج تماعی روزگار ما را به تصویر میجه های وی، عاشقانه ها و مفاهیم اگیرد و معناهای نهفته در سرودرا در برمی

معاصر است که از منظرهای گوناگون قابل بحث است . یکی از این منظرها که امروزه در معناشناسی  نیز از جمله زیباترین غزلیات
این پژوهش به روش توصیفی،  .باشدکاربرد بسیاری دارد، تقابل معنایی است که یکی از انواع روابط معنوی در سطح واژه می

 پردازد.یی میتحلیلی به بررسی و تبیین غزلیات ابتهاج از منظر تقابل معنا

 

 تقابل، شعر معاصر. ی، کارکردهامعنایی تقابل ات،ی: ابتهاج، غزلیدیکل یهاواژه

 

 

 قدمهم-1

هوشنگ ابتهاج از نوابغ شعر معاصر ایران است که منظرهای گوناگون ساختاری و محتوایی را در اشعار خویش برای شاعرانگی و 
یکی از موضوعات مهم در تحلیل ساختار و محتوا، واکاوی تقابل های معنایی در یک اثر است که  گیرد.جذابیت بیشتر به کار می

از آنجا که بر موضوع اصیل ذهن بشری ارجاع دارد، در اغلب اشعار قابل بررسی و تبیین است و در آثار برجسته، کاربرد و نمود آن 
شود. از این رو، این پژوهش با چنین منظری به واکاوی اشعار ابتهاج با در بافتی شاعرانه موجب اثرگذاری و انگیختگی فراوان می 

  پردازد.شیوۀ تحلیل مضمون می
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 پیشینۀ پژوهش-2

های زیادی دربارۀ وی انجام ترین شاعران معاصر فارسی است پژوهشبا توجه به اینکه هوشنگ ابتهاج، درشمار برجسته
به این نتیجه  «برجسته سازی در اشعار هوشنگ ابتهاج»پایان نامۀ خویش با موضوع  ( در1388کبری کریوند) :از جمله شده است. 

که  ابتهاج در اشعار کلاسیک و نیمایی خود در موارد بسیاری دست به هنجار گریزی و برجسته سازی زده است:»رسیده است که 
ی واژگانی، نحوی،سبکی و زبانی می شود و زبان است و شامل هنجار گریزۀ بیشترین نوع برجسته سازی در شعر سایه در حوز

، عمران پور، محمد رضا کمترین  بسامد برجسته سازی در شعر وی مربوط به محتوا و فرم است)ر.ک.پایان نامه کریوند.کبری؛
 (وزارت علوم و تحقیقات و فناوری درج در بانک اطلاعات علم نت ، دانشگاه اراک،1388

 لیو تحل یبررسشود: هایی از آنها بسنده میبیشمار پژوهش صورت گرفته است که به نمونههای دوگانه هم درمورد تقابل
 3(، بهار و تابستان، دوره یخارجه )مطالعات داستان هایو زبان یفارس اتیادب هینشر ت،یدوگانه در بوف کور صادق هدا هایتقابل

در بوف کور  هاهمایبن نترییاز محور یکیه شده است که پژوهش نشان داد نی. در ا52-39(، صص یاپیشماره پ 11) 3شماره 
  است. یقابل بررس فیاست که در سه حوزه تضاد، پارادوکس و توص نهدوگا هایتقابل

 نیریو مجنون و خسرو و ش یلیعاشقانه ل هاییدوگانه در مثنو هایتقابل ی(. بررس1399فاطمه؛ مهربان، جواد) ،یسرحد
دو فرهنگ و  انگریپژوهش نما نی. دستاورد ا38-1، صص44شماره  11دوره 1399تابستان  ،یادب یشناس ییبایز هینشر ،ینظام

و  یلیو ل دهیو فرهنگ باز و سنج یاز اسلام با آداب و رسوم شاهان ساسان شیپ رانیا انگریب نیروشی خسرومختلف است.  شهیاند

 .رسدیبه نظر م یمحسوس است و عرفان یایدن یمجنون در ورا

 زپایی ،6شماره ،3 سالعامه،  اتیفرهنگ و ادب هنشری عامه، هایدوگانه در داستان های(. تقابل1394)میمر نسب،یفیشر-
و  نیبر اساس مشهورتر "بلبل سرگشته"و  "شنگول و منگول"مقاله دو داستان مشهور عامه نای در. 20-1و زمستان، صص

 یعامه به عنوان متون هایکه داستان دهدینشان م یبررس نای. اندشده یبررس یدرون متن هایاز نظر تقابل تشانیروا نتریمفصل
 شناخته بهترجزء مقابل  یژگیو و گاهجای تقابل، جزء هر شناخت با و اندخود صادق یدرون هایدر تقابل شتریباز ندارند، ب انیکه پا

 .شودمی

 

 و انواع آن معنایی دربارۀ تقابل-3

 
ترین عوامل ظهور و بروز طبیعی هر زبان در مواجهه با عینیات و های هر زبانی، از طبیعیرسد تضاد و تقابلبه نظر می

 هاتقابل نای دانستن اند،دوگانه در ذات زبان نهفته هایتقابل» امور محیطی و پیرامون انسان باشد. در اندیشۀ محققان این عرصه، 
 (398: 1382 ،یاحمد« ) رمزگان است. نتریو خلاصه نترییعیطب زد؛آمویاست که کودک م یکنش زبان ننخستی
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و  (113: 1380نه،ی)مارت. «مطرح کرد یواج شناس روس یتروبتسکو یکلاین بار نیدوگانه را نخست هایاصطلاح تقابل»
 شناسیزبان انگذاریدوسوسور بن نانفردی استفاده شد. ستمیقرن ب پردازانهینظر هایاز نوشته یعیحوزه وساصطلاح در نیپس از او ا

 (.77: 1382.)کالر، انددمی هازبان را نظام تفاوت ،یساختار

به  دنیرس یاست؛ و هر فرهنگ، برا یساختمان اجتماع کیکه زبان  افتندیدست  جهینت نیبه ا انیساختارگرا»
تجارب خود را سامان دهند و معنا  توانندیمردم م وه،یش نیو بد کند؛یو متحول م عوسی را هامتن ای هاتی،رواییمعنا یساختارها
 کند؛می نگاه منددلالت یساختارها ۀبه مثاب یرفتار هایوهیو ش هادهیپد نیبه ا ییساختارگرا. (50: 1384)جهانبگلو،« ببخشند.

 (.426: 1387 برمز،ی)ا« دهندیشکل م ییمعنا ایفرهنگ خاص مجموعه کی یاعضا یکه برا هاییاز نشانه یگروه یعنی

 نیکه ا شوندیبه هم مربوط و محدود م دوگانه هایاز تقابل یتوسط نظام یزبان یمعتقد است که واحدها اکوبسنیرومن 
 (160: 1387)چندلر،« دارند نیادیمعنا نقش بن دتولی در هاتقابل

که باید ای مهمترین مؤلفهو ست اگرفته گانه شکل ی دوتقابلهای بر مبنان نسااند که تفکر ه این عقیدابر ن یااگررساختا
هن بشر ذتی ذا»اوس ستری این تقابلها که به گفتۀ لواست. اتقابل د، گیرار توجه قررد مختلف موی هاهسی پدیدربرو تحلیل در 

: 1380،نیگلتواند.)د داربررندگی بشر کازمختلف ی جنبههاو در ند دارجمعی ملتها ی هاورباو فرهنگ دریشه ، رهستند«
دیگر قرار گرفته ۀ (تقابل ناظر بر هرگونه تمایز میان دو واژه است، به گونه ای که یکی از واژه ها در نقطۀ مقابل معنای واژ143

تقابل به جای تضاد استفاده می شود. اما این مبحث صرفا ۀ (. در حوزه ی عام معنی شناسی عمدتا از واژ118:1390باشد )صفوی، 
دیگر نمی شود و انواعی دارد که نسبت به هم متمایز وقابل طبقه بندی هستند. دریک تقسیم بندی شامل واژه های متضاد با یک

کلی تقابل معنایی شامل تقابل دوتایی و تقابل غیردوتایی است  که هر کدام نیز دارای اقسامی هستند . تقابل دوتایی اصطلاحی 
 (19: 1373)سجودی،  رح کرده است.در تئوری  ساختارگرایی است که نخستین بار سوسور آن را مط

( 137: 1381)پالمر، «ردیقرار گ یمورد بررس تواندیزبان است و م یعیطب اربسی مندنظام یهایژگیاز و یکی ییتقابل معنا» 
دیگری تقابل معنایی یا تضاد معنایی گونه های متفاوتی را شامل می شود. نوعی از تقابل معنایی وجود دارد که نفی یکی اثبات 

است مثل زن و مرد، روشن و خاموش، باز و بسته. اما در نوع دیگری از تقابل معنایی، واژگان صفت هایی قابل درجه بندی اند 
گرم تر و نفی یکی دلیل بر اثبات دیگری نیست. صورتهایی مثل : سرد و گرم ، پیر و جوان ، بزرگ و  -گرم  -سردتر -مانند: سرد

هوا سرد نیست به این معنا نیست که الزاماً هوا گرم است.  بگوییم اگر. نامند می مدرج تضاد ارای رابطۀکوچک ، زشت و زیبا را د
 ای رابطه که چرا. نامند می سویه دو تقابل یا اگر بگوییم فلانی زشت نیست به معنای زیبا بودن او نمی باشد. گونۀ دیگر تقابل را

تقابل با پسوند منفی ساز ساخته می  از دیگری نوع. خورد و زد - فروش و خرید - شوهر و زن مثل. دارد وجود آنها میان دوسویه
شود. مانند آگاه و ناآگاه ، باشرف و بی شرف، بهداشتی و غیربهداشتی و با پسوند منفی ساز عربی لا در بامذهب و لامذهب.نوع 

.نوع پیش و پس ، پایین و بالا راست، و چپ ، غرب و قشر ، جنوب و شمال:  مانند. نامند می جهتی تقابل دیگری از تقابل را
مثلا درجفت واژه ی ) زوج  دیگر تقابل مکمل است که  دراین نوع، زوج واژه نقطه ی مشترکی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگرند

عنای دو واژه نیست بلکه ،  فرد ( اگر چیزی فرد است پس زوج نیست و بالعکس . در تقابل ضمنی، آنچه درتقابل قرار  می گیرد، م
تصورات ذهنی است که از معنای دو واژه حاصل می شود. ذهن، بزرگی و کوچکی را تصور و برای تبیین این بزرگی و کوچکی از 

 (23-11: 1383دو واژۀ فیل و فنجان استفاده کرده است.)صفوی،



 
 

4 
 

برای ارزیابی هم معنایی اشاره کرد. یعنی اگر از جمله کارکردهای تقابل می توان به کارکرد زیبایی شناختی متن و روشی 
تر تواند در درک و فهم بهتر و دقیق این امر  می .می توان آن ها را هم معنا نامید ،دو واژه دارای واژه های متقابل یکسانی باشند

 مفهوم خود واژه های متقابل و نیز ترجمه درست آن ها مؤثر باشد.

آشنایی با ویژگی سبکی مؤلف، با توجه به کار برد نوع  تقابل ها، فهم درست . بل استانسجام متن از کارکردهای مهم تقا
معنای واژه و توصیف دقیق آن و ارائه ترجمه دقیق و شناخت تقارن جملات متضاد با یکدیگر، که تا حد زیادی مترجم را در دست 

 .یابی به ترجمه دقیق تر یاری می رساند، از دیگر کارکردهای تقابل است

 

  آشنایی با هوشنگ ابتهاج-4

از مردان سرشناس رشت و « آقاخان ابتهاج»در رشت متولد شد. پدرش  1306اسفند  6امیر هوشنگ ابتهاج روز یکشنبه 
گرگانی و مادربزرگش رشتی بود. « ابراهیم ابتهاج الملک»مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود. پدربزرگ او یعنی 

 به را خود شعر دفتر اولین دوران همین در و گذراند تهران در را دبیرستان و رشت ره تحصیلات دبستان را درهوشنگ ابتهاج دو

 .کرد منتشر ها نخستین نغمه نام

 اشعار مایه دست جوانی دوران عشق این و بود ساکن رشت در که شد گالیا نام به ارمنی ابتهاج در جوانی دلباخته دختری
( …هاج شعری به نام )دیرست گالیاابت شد، بحران و جنگ و ریزی خون غرق ایران که بعدها. سرود ایام آن در که شد ای عاشقانه

 .سرود سیاسی مسائل گیرودار در اش عاشقانه روابط همان به اشاره با

 ثبت به ارغوان خانه با نام 1387است( در سال  گویند سازمانی بوده منزل شخصی سایه که خود آن را ساخته )به اشتباه می
 شعر سایه که است خانه این حیاط در معروفی ارغوان درخت وجود گذاری نام این دلیل. است رسیده فرهنگی میراث سازمان
 .است گفته درخت آن برای را خود ارغوان معروف

 1372 در بار نخستین حافظ به سعی سایه عنوان با که است حافظ های ترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزل از مهم
های زیادی را صرف پژوهش و  با تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتشر شد. سایه سال دیگر بار و رسید چاپ به کارنامه نشر توسط
 است.  هاست که سایه در مقدمه آن را به همسرش پیشکش کرده شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت حافظ

بیست و سومین جایزۀ ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار یزدی در باغ موقوفات دکتر افشار به  1395مهر  10در تاریخ 
در مراسم پایانی  1397مهر  12انتخاب اعضای هیئت گزینش جایزۀ این بنیاد به هوشنگ ابتهاج اهدا شد. در تاریخ پنجشنبه 

 شد.  هنرمند دیگر اهدا 3به هوشنگ ابتهاج و « هنر برای صلح»، نشان عالی صلح برای هنر المللی بین جشنوارهششمین 

 از پس ویژه به نیما، شعر اجتماعی و مدرن نگرش اما، برود؛ نیما سایه هم در آغاز، همچون شهریار، چندی کوشید تا به راه
 الدنب بود، غزل سرودن همان که را خود راه پس. نداشت همخوانی بود، سرا غزل یشاعر اساساً که او طبع با ققنوس، سرایش

 .کرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC_(%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC_(%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC_(%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC_(%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC_(%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 هنوز دوره این در. کرد منتشر است، کهن ۀشیو را که شامل اشعاری به« ها نخستین نغمه»مجموعۀ  1325سایه در سال 
 از مضمونی با است چهارپاره همان قالب اما است؛ جدید اسلوب به او ۀمجموع نخستین «سراب». بود نشده آشنا یوشیج نیما با

منتشر شد، « سراب»، با آنکه پس از «سیاه مشق»حساسات و عواطف فردی؛ عواطفی واقعی و طبیعی. مجموعۀا بیان و غزل نوع
اپ کرد و توانایی خویش را های خود را چ گیرد. در این مجموعه، سایه تعدادی از غزل شاعر را دربرمی 29تا  25های  شعرهای سال

 رود. شمار می های این دوران به های او از بهترین غزل توان گفت تعدادی از غزل در سرودن غزل نشان داد تا آنجا که می

های پر تب و تاب پیش از  های بعدی، اشعار عاشقانه را رها کرد و با کتاب شبگیر خود که حاصل سال سایه در مجموعه
معاصر گشود. از نمونه  شعر در ای تازه و روشن راه «یلدا از برگ چند» ۀشعر اجتماعی روی آورد. مجموعاست به  1332سال 

توسط کانون فکری کودکان و نوجوانان منتشر  1355کارهای وی میتوان به آلبوم دستگاه چهارگاه و نغمه افشاری که در سال 
ها و آوازهای ایرانی جهت  های دستگاه نوازی در گوشه نوازی و گروه شداشاره کرد. در این آلبوم نوازندگان برجسته به شکل تک

 مند به هنرنمایی پرداختند. نوجوانان علاقهآموزش به 

 ،1332 مرداد شبگیر، ،1332 فروردین سیاه مشق، ،1330 سراب، ،1325 ها، از جمله آثار وی:  نخستین نغمه

، با همکاری ارمنی شاعر تومانیان شعر ترجمه) 1348 مهر یادنامه، ،1344 آبان چند برگ از یلدا، ،1334 دی زمین،

حافظ  دیوان حافظ به سعی سایه ،1360 بهمن یادگار خون سرو، ،1360 مهر ح شب یلدا،تا صب روبن، و خاننتس گالوست نادرپور،

 بانگ نی. نو، قالب در ابتهاج اشعار 1385 مهر تاسیانبا تصحیح ابتهاج، 

 

 واکاوی  انواع تقابل و کارکردهای آن در غزلیات ابتهاج-5

 های مربوط به عناصر و اجزای طبیعتتقابل-5-1

 
شعر و اثر ادبی است. برخی از شاعران آن را در بافتی درونی شده و طبیعی عناصر و اجزای طبیعت، از اجزای جدایی ناپذیر 

ها و کنند. شعر ابتهاج، اغلب از این کلیشهها را در این زمینه بر شعر حمل میگیرند و برخی دیگر کلیشهو ماهرانه به کار می
سعی کرده است با استفاده از تقابل های معنایی، مفاهیم خویش را در بستری از اوصاف طبیعت مفاهیم سطحی به دور است. وی 

به شایستگی به مخاطب منتقل کند. در غزل زیر، در بیت دوم و سوم ضمن تقابل واژگانی چون شب و روز که در سطح واژه به 
های زرد و بلبل های زار زندگی طبیعت است از برگدهد، از باغ گل سرخ که نشان بهار و فصل سرصراحت تقابل را نشان می

 کند:گوید که در مجموع تصاویر تقابلی را با القای غم و اندوه بیت اول به ذهن متبادر میمی

 بر آستان تو، دل پایمال صد درد است

 (www.zoon.ir :15ابتهاج، نسخۀ الکترونیک ) ببین که دست غمت بر سرم چه آورده است

و شگرد بلاغی در ترکیبِ دست غم، شاعرانگی کلام را برجسته و موجب تأثیر سخن  سرو دستمیان  تقابل مکملدر این بیت 
  ست:شاعر در رساندن پیام در هجران معشوق شده است. این برانگیختگی در بیت زیر میان اجزای طبیعت روی داده ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
http://www.zoon.ir/
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 هوای باغ گل سرخ داشتیم و دریغ
 )همان(که بلبلان همه زارند و برگ ها زرد است

را در تابلویی همه جانبه از تصورات مربوط به این دو فصل و تمام  ، تصویر بهار و پاییزبرگ زردو  باغ گل سرخمیان  تقابل متقاطر
کند که تلذذ ذهن و کارکرد زیبایی شناسانه را نیز به همراه دارد. یهای شاعرانه در پیوند با آنها را به شکل منسجم ارائه متقابل

 همین کارکرد را دارد: شب/روز ده؛یشب/سپمیان  هیتقابل دوسوهمچنین در بیت زیر 
 شب است و آینه خواب سپیده می بیند
 )همان(بیا که روز خوش ما خیال پرورده است

 شب و صبح در ادامۀ شعر جاری است: همین فضای تقابل میان

 دهان غنچه فرو بسته ماند در شب باغ
 )همان(که صبح خنده گشا روی ازو نهان کرده است

هایی هستند که در ارجاع به یک کنش انسانی موجب  هر سه تقابل دوسویه شب/صبح ؛ غنچه/بسته ؛ دهان بسته/گشاروی
-ای هستیصورت گرفته است که مقوله از نوع فعل هیرفت/است تقابل دوسون برجستگی سخن ابتهاج شده است. در بیت زیر میا

 شود:شناسانه با شگرد تقابلی دستاویز ذهن شاعر برای بیان حسرت عمیقش می
 چه ها که بر سر ما رفت و کس نزد آهی

 )همان(به مردمی که جهان سخت ناجوانمرد است

 شود:ژرف تر بیان می /سردنیآتشمیان دو صفت  تقابل مکملهمین سوز و گداز و حسرت در 
 به سوز دل نفسی آتشین بر آر، ای عشق
 )همان(که سینه ها سیه از روزگار دم سرد است

 در بیتی دیگر از همین غزل: 
 دلا منال و ببین هستی یگانه ی عشق

 )همان(که آسمان و زمین با من و تو همدرد است

پردازد که با او همدرد هستند. استفاده از زوج به دلداری خود و تمام آدمهایی می نیآسمان و زم انیم هیشاعر با آوردن تقابل دوسو
 متقابل آسمان و زمین به طور پنهانی به وسعت این درد و پراکندگی آن نیز اشاره دارد.

 

 تقابل عقل و عشق-5-2
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عارفان و شاعران زیادی از  شعر عاشقانه است کههای معنادار در منظومۀ عرفان و در تقابل میان عقل و عشق از تقابل
اند. این سنت در شعر ابتهاج هم جاری است. وقتی که های هنری و تعلیمی خویش استفاده کردهها و منظومهاین تقابل در بافت

  گوید:می

 عقلۀ نقش ما گو ننگارند به دیباچ

 (www.zoon.ir:  :23 کیالکترون ۀ)ابتهاج، نسخنشان من و توست عشق است،ۀ هرکجا نام

گذارد و بر سنت عارفانه، شاعرانۀ تقابل عقل و عشق صحه می ، من/تو و عقل/عشقمیان  هیتقابل دوسوعر با آوردن شا
اش این سنت را با شدت بیشتری در کارکرد عاشقانه انهیرام/تازادامه با بیان همین تقابل ها و اضافه کردن تقابل ضمنی میان 

 کند: مطرح می

 پیش تو چه توسنی کند عقل ؟

 )همان(رام است، که تازیانه از توست

-و در ادامه با بیان تقابل دوسویه میان عقل/جنون و سپس بیان سلبی میان همین جفت تقابل تأثیر سخن خویش را بیشتر می

 و نه جنون استعقل است و جنون است و نه عقل /          این عشق چه عشق است؟ ندانیم که چون است نمایاند:  

 شود: همین تقابل را در ابیات دیگر به وضوح و در همان بافت آشنای عارفانه مطرح می

 قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق 

 )همان(تو هر قبا که بدوزی،به قدر ادراک است

 شود:ابتهاج تکرار میمرتب در غزلیات  ،رسد شبکۀ معنایی دیوانگی و عشق و عقل و واژگان هم معنا با این شبکهبه نظر می

 (45)ابتهاج: در این حلقه ی زنجیر چو دیوانه بگردید/ بر آن عقل بخندید که عشقش نپسندید 

 

 مرگ و زندگی-5-3

تاریخ زندگی بشر بر روی این کرۀ خاک، قدمت دارد. وقتی انسان میرایی و هاییست که به اندازۀ مرگ و زندگی از تقابل
پیرامونش را با تمام وجودش دریافت و خود را در معرض مرگ و نابودی دید، شروع به ساختن قصه ها و های مرگ خود و انسان

هایی کرد که به شکل کهن الگوی جاودانگی در سیر زندگی بشر جاری شد. این روایت در غزل زیر از ابتهاج به زیباترین افسانه
 وجه، نمایانده شده است:
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 رفت فریاد که از عمر جهان هر نفسی

 (www.zoon.ir: :  :4 کیالکترون ۀ)ابتهاج، نسخدیدیم کزین جمعِ پراکنده کسی رفت

ای ساخته است برجستهتقابل ضمنی  ن در معنای مرگ کسی رفتدارد در تقابل با رفتن و همواره  زندگیکه اشاره به  عمر
های معنایی زیبا و پارادوکسیکال هستی است. از تقابلگر همان جریان ساری و حقیقت انکارناپذیر میرایی انسان در دامان که بیان

ها در کنار یکدیگر و پراکنده شدنشان به هنگام مرگ است. که اشاره به جمع بودن انسانپراکنده است  بیت فوق، ترکیب جمعِ
 انگیز بیت این تقابل را به مخاطب القا می کند.آوای نرم و حزن

شود همین سنت گذر از جهان ناگزیر انسان در هستی، در ادبیات بیشتر ملل ارائه میاز دیگر موضوعاتی که دربارۀ مرگ 
؛ آمد/رفت تقابل  هیتقابل دوسو ونی/شیو مکمل ؛ شاد هیزادن/مرگ تقابل دوسواست که ابتهاج آن را در تقابل معنایی واژگان 

 ن گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفتزی/ شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگآورده است:  از نوع فعل هیدوسو

 کند: میان طفل و پیر از حقیقت مرگ آدمیان در سنین مختلف اشاره میو مکمل  هیدوسوابتهاج با آوردن تقابل 

 آن طفل که چون پیر از این قافله درماند

 )همان(وآن پیر که چون طفل به بانگ جرسی رفت

/پس ؛ شیپو دربیت بعد غزل، با تشبیه آشنا و البته مؤثر عمر به قافله و در بافت درونی تقابل جهتی میان 
 کند:ای اقناع کننده مطرح می، دوسویگی مرگ و زندگی را به شیوههیتقابل دوسو به شکل شد/رفتو  ی/بازپسیشرویپ

 از پیش و پس قافله عمر میندیش

 )همان(ی رفتگه پیشروی پی شد و گه بازپس

دربرابر روایت مرگ نیست، بلکه به شکل پنهانی و مدرن آن از اندیشه های اتخاذ موضعی منفعل البته منظور ابتهاج 
داند. این نگرش وسعت فکری برد و انسان را در مقابل عظمت هستی چونان خسی بر دریای وجود میخیامی و صوفیانه بهره می

 آورد:می ایدرو  خسمیان  هیتقابل دوسو خیام را در 

 ما همچو خسی بر سر دریای وجودیم

 )همان(دریاست چه سنجد که بر این موج خسی رفت

کنند در بیت دیگر همین غزل با آوردن تقابلی ضمنی میان مرغ و قفس که در کل آزادی و اسارت را در ذهن تداعی می
 کند: به اسارت انسان در این جهان به شکل ضمنی اشاره می

 و فراموش شدی از دل دنیارفتی 
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 )همان(یاد قفسی رفتمرغی که زۀ چون نال

و  هی: تقابل دوسوادرسی/فردادگری؛ ب یو جهت هیآمد/رفت تقابل دوسوهای معنایی در بیتی دیگر با آوردن جفت تقابل
 کند:برانگیز میان انسان و جهان را روایت میهای معنادار و حسرتو واکنش کنش مکمل

 آمد به سر جای تو ای دادرفتی و غم 

 )همان(بیدادگری آمد و فریادرسی رفت

(/ ی)زندگهیعمر سبکما نیایی معنا هایتقابل در بیت آخر غزل به شکلی کاملا شاعرانه با استفاده از تخلص خویش و ذکر
 ای دلپذیر و پرمعنا می کند. ی بار دیگر به ناپایدار بودن حیات انسان در این جهان اشارهو ضمن هیو رفت)مرگ( تقابل دوسو دیپر

 سایه ی ما بسته به آهی استاین عمر سبک

 )همان(دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت

استفاده از تخلص های ابتهاج یاد کنیم که در آنها با های پربسامد غزلجا شایسته است که از یکی از تقابلدر همین
  برد.تصویرگری و بیان منویات خویش بهره می و عناصر تقابلی آن چون آفتاب و خورشید برای شیخو

 

 آفتاب ای دیو خورش هیتقابل سا-5-4

  مرا دیپسند اریبده ، مژده بده،  مژده
 (12)ابتهاج:  مرا دیبرد به خورش او گشتم و او ، ی هیسا

کند. در بیت زیر این وصال به یار و شادی ناشی از آن را توصیف می هیتقابل دوسوبا کارکرد  دیخورشو  هیساکه حضور 
ای به شب یلدا که گفته شده است، با و نگاه اسطوره تقابل مکملبه شکل /شب دیخورش تقابل را در یک شبکۀ معنایی با حضور

 تر کرده است:ازاده شدن خورشید پیوند دارد، آورده است و این تصویر را زیب
 دیخورش داریو د هیجان سا به
 (89)ابتهاج:  به من ده لدایدر شب  یصبر که

 هایی است که با آنها معاشرت و تعامل دارد:گاهی این تقابل بیان سرگرانی ها و پریشانی های شاعر و انسان
  یختیگر شانیپر یها هیچون شب به سا

 (34)ابتهاج:  ایآفتاب ،از همه سو جلوه گر ب چون
 امیدوارانه و نگاه روشن بین خویش را ترسیم کند:شود که جهان و گاهی بیان این تقابل ها برای شاعر دستاویزی می

 کبود یدره  نیکز تک ا هیسا مییما
 (63)ابتهاج: میبر یزرفام م یرا به قله  دیخورش
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 آزادی)رهایی( و حبسشب و سحر / -5-5

نبوده  بی تفاوتهای عاشقانۀ ناب، هرگز به موضوعات اجتماعی پیرامون خویش گفته شد که ابتهاج با وجود سرایش غزل
و  ، حبس و خفقانکرده است. به همین دلیل جفت تقابل آزادیاست و برعکس به شکلی پویا و فعال در آنها مشارکت می

با واژگان مختلف در شعر که در جریان رمانتیسم اجتماعی شعر معاصر ایران بازتابی گسترده دارد،  گرفتاری و مضامین مشابه آن 
 وی حضوری چشمگیر دارد. 

درگشودن و گریختن از سویی های مکملی و دوسویۀ شب و سحر و خورشید و سایه از یکسو و زندان و تقابلزیر با طرح  در بیت
 :گنجاندای کامل و روایتی از یک مبارزه و تلاش برای رهایی و آزادی را در یک بیت میدیگر، گویی شاعر قصه

 (79)ابتهاج: زمیو بگر  میبگشا لدا،یشب  زندان                            دندیدلواپس خورش زان،یسحر خ ه،یسا یا

و اسارت در سرای بی کسی و پرواز و رهایی های معنایی تقابلهای معنایی مربوط به ی، شبکهکس یب یسرا نیدردر غزل معروفِ 
 کنند:بیان می شب و سپیده و سحر، مفاهیمی چون ملالت و سرخوردگی از شرایط اجتماعی را بخوبی

 (24)ابتهاج: زند یدشتِ پُرملال ما پرنده پرَ نم به                      زند یبه در نم یکس ،یکس یب یسرا نیدر

 زند یبه کوچه سارِ شب درِ سحر نم یکس                          کُند یز شب گرفتگان چراغ بر نم یکی

مکمل و دوسویه، تقابل های ضمنی چون آشنا و رهگذر  را برای ترسیم فضای اصلی ابتهاج در این غزل، علاوه بر تقابل های 
 آورد:مفاهیم مدنظر خویش می

 زند یسر نم دهیسپ نیچن یکز شب غیدر                               سوار یغبارِ ب نیام در انتظارِ ا نشسته

 زند یآشنا به رهگذر نم یصلا یکی                    غم ریاست پُر ستم که اندر او به غ یگذرگه

پردازد تا در بافتی غنایی به بیان هرچه بهتر وی برای اینکه این فضا را عمیق و مؤثر نشان دهد به بیان تجربه های درونی تر می
 شرایط اجتماعی بپردازد:

 زند یاب تر نمخر نیخنجر غمت از ا که                            شود یخراب من دگر خراب تر نم دل

 زند یکس ندا به گوش کر نم چیکه ه برو              بسته ات؟ یها چهیدر نیچشم پاسخ است از ا چه

در بیت آخر غزل باز هم با استفاده از تخلص خویش با تقابل معنادار درخت بی سایه و بر با درخت تر، خواننده را به تعمق فراوان 
اند. این کردهایه اشاره دارد با اینکه چونان درخت تروتازه ثمردار است، اما با او مانند درخت بی سایه و بر رفتار دارد. اینکه سوامی

 بیان تقابلی و پارادوکسیکال شیوۀ بیان او را ماهرانه کرده است:
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 زند یتبر نم یسنه بر درخت تر ک اگر                             و سزاست فکنندمیدارم و نه بر، ب هیسا نه

بن بست ها و  یکاملا تغزل یدر بافت گرید یو در برخ پردازدیم یآشکار به مسائل اجتماع ایگونه به هااز غزل یابتهاج در برخ
 بیان پنهان شرایط اجتماعی است: از تغزل و اینمونهزیر . غزل آوردیجامعه را م یاسیو س یمعضلات شناخت

    (81)ابتهاج: باز کنم یقفس و بال و پر نیبشکنم ا                          چند یاد چمن و حسرت پرواز کنم    

 گوید.دوباره از شرایط خفقان زمانۀ خویش سخن می قفس/بال و پر باز کردن و مکمل هیدوسو وی با آوردن تقابل

 در اسارت هستیم:گری طبیعت ما همچنان اینکه با وجود بهاران و جلوه

 فرصت پرواز کنم یمن هنوز آرزوبس بهار آمد و پروانه و گل مست شدند         

   گل و مرغان هم آواز کنم یچون هواخار حسرت زندم زخمه به تار دل ریش        

 است. تقابل مکمل و ضمنیگل)پای در خاک(/مرغ)آزاد(تقابل های جالب 

   لب به سخن باز کنم یمن دگر با چه دلبلبلم ، لیک چو گل عهد ببندد با زاغ         

 : تقابل ضمنی بلبل عاشق و گل معشوقبلبل/گل

 ساز کنم یتا در آغوش تو سوز غزلبه نوایم برسان زان لب شیرین که چو نی       

      اعجاز کنم از دل مرده بر آرم دم وبا دم عیسوی ام گر بنوازی چون نای       

 : تقابل ضمنیدم عیسوی/دل مرده

 بدهم آخر اگر ناز کنم ازتیکه نمه و خوش می خندید    بوسه می خواستم از آن

 آن سرو سرافراز کنم یتا قصه  زیخسایه خون شد دلم از بس که نشستم خاموش   

 : تقابل دوسویه و مکملنشستم/خیز

گیرد شود. تقابلهای ضمنی با بیشترین بسامد شکل میدر وصال به دلدار روایت می در این غزل که حال و هوای پرواز و رهایی
 که حاکی از نگاه درونی شدۀ شاعر در آوردن مفاهیم و واژگان است.

ای تقابل مکملی چون ناز و نیاز در این منظومه در پیوند با پرواز و قفس و خار و گل، در عین داشتن تقابل، مجموعه
ه ذهن مخاطب متبادر می کند. حتی مجموعۀ تقابلی بلبل و زاغ نیز با توجه به گل و فضای آواز خوانی  بلبل در بهار و انداموار را ب

حضور زمستانۀ زاغ نیز فضاهای ذهنی را چون تابلویی در ذهن مجسم میکند که با افعال متقابل خاموش بودن و قصه کردن پیوند 
 یابد. می



 
 

12 
 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری-6

توان دریافت این است که وی بسیاری از این های ابتهاج میهای معنایی از برخی غزلاز مجموع آنچه که در تحلیل تقابل
گرایان ها را در بافت درونی کلام خویش همراه با شگردهای شاعرانه استفاده کرده است و این طبیعی بودن بر نظریۀ ساختتقابل

 نیشتریبا ب یضمن یهاتقابلفشارد. استفاده از یی در شکل غیرتصنعی زبان پای میمعنا هایلتقابمبنی بر حضور اجتناب ناپذیر 
در کاربرد تقابلی و شیوۀ تضادگونۀ و واژگان  میشاعر در آوردن مفاه ۀشد یاز نگاه درون یحاکهای ابتهاج در برخی از غزلبسامد 

 است  دیآن چون آفتاب و خورش یو عناصر تقابلسایه ابتهاج  هایلپربسامد غز هایاز تقابل یکهمچنین ذکر شد که ی ست.هاآن
دیگر اینکه پدیداری توصیفات، . بردیبهره م شیخو اتیمنو انیو ب یرگریتصو یبرا شیکه در آنها با استفاده از تخلص خو

های تقابل در حکم شبکهرساند که چگونه صناعات بلاغی به همراه ها و تشبیهات در سخن ابتهاج این مطلب را میاستعاره
، در شمار دلایلی باشد که غزلیات ابتهاج را وجه نیهم دیشانمایاند و شود که پیام شاعر را به وجهی زیبا و مؤثر میتابلویی می

 نواز کرده است.دلپذیر و گوش
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Analyzing the methods of semantic contrast in Ebtehaj's sonnets 

Abstract 

Hooshang Ebtehaj is one of the prominent and influential contemporary poets whose pleasant 

and beautiful poems cover a wide range of audiences interested in Persian poetry and depict 

the meanings hidden in his poems, romances and social and cultural concepts of our time. 

Ebtehaj 's sonnets are among the most beautiful contemporary sonnets that can be discussed 

and analyzed from various perspectives. One of these perspectives that is widely used in 

semantics today is semantic opposition, which is one of the types of spiritual relationships at 

the word level. Semantic contrast is one of the natural systematic features of language, which 

can have a significant impact on understanding language and its semantic dimensions. For this 

reason, this research investigates and explains Ebtehaj 's sonnets from the point of view of 

semantic contrast, using a descriptive and analytical method. 

Key words: Ebtehaj, sonnets, semantic contrast, functions of contrast, contemporary poetry. 

 

 

 


